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»کتابخانه نیمه شب« کتابی برای
گذر کردن از حسرت‌های زندگی

»مت هیگ«، 
نویسنده انگلیسی 

همین موضوع مهم 
در زندگی را دستمایه 

کتاب خواندنی و 
جذاب »کتابخانه 

نیمه‌شب« کرده و 
اثری مخاطب‌پسند 
را نوشته است. این 

کتاب اولین بار در 
سال 2020 منتشر 

شد و خیلی زود 
جای خودش را در 

جمع پرفروش‌ترین 
کتاب‌ها پیدا کرد و 

برنده جایزه گودریدز 
به انتخاب مخاطبان 
شد. داستان کتاب، 

دغدغه بسیاری از 
افراد است و به 

همین خاطر همه 
می‌توانند با کتاب 
ارتباط برقرار کنند

غرق شدن در حسرت‌ها
انگلیســـی  »مـــت هیـــگ«، نویســـنده 
همیـــن موضـــوع مهـــم در زندگـــی را 
دســـتمایه کتـــاب خواندنـــی و جـــذاب 
»کتابخانـــه نیمه‌شـــب« کـــرده و اثـــری 
مخاطب‌پســـند را نوشـــته اســـت. ایـــن 
کتاب اولین بار در ســـال 2020 منتشـــر 
شـــد و خیلـــی زود جـــای خـــودش را در 
جمـــع پرفروش‌ترین کتاب‌هـــا پیدا کرد 
و برنـــده جایـــزه گودریـــدز بـــه انتخـــاب 

مخاطبـــان شـــد.
داســـتان کتـــاب، دغدغـــه بســـیاری از 
افـــراد اســـت و بـــه همیـــن خاطـــر همه 
می‌تواننـــد با کتاب ارتبـــاط برقرار کنند. 
دختـــری بـــه نـــام »نورا ســـید« بـــا وجود 
زندگـــی خوب و کم‌‌نقصش در نوجوانی، 
در جوانـــی بـــا ناکامی‌ها و حســـرت‌های 
زیـــادی روبه‌روســـت. او با وجـــود اینکه 
در نوجوانی قهرمان شنا شده بود، یک 
گـــروه موســـیقی جمع و جور داشـــت و 
بعدها در دانشگاه فلسفه خوانده بود، 
زندگـــی‌اش در 19 ســـال بعد، شـــباهت 
زیادی به زندگی‌اش در نوجوانی و اوایل 

جوانی‌اش نداشـــت.
و  تنهـــا  دختـــری  ســـالگی   35 در  او 
افســـرده بـــود که دیگـــر ورزش نمی‌کرد 
و عضو گروه موســـیقی‌ نبود و در مغازه 
محلی فـــروش ســـازهای موســـیقی کار 
می‌کـــرد. مدرک فلســـفه‌اش هم خیلی 
بـــه کمکـــش نیامـــده بـــود تـــا نـــورا در 
35 ســـالگی بـــا دریایی از حســـرت‌ها و 

کاش‌هـــا زندگـــی کند.
نـــورا خـــودش و زندگـــی‌اش را دوســـت 
نداشت. او پس از بیکاری از فروشگاه، 
تصـــور می‌کـــرد دیگـــر دنیا چیـــز جدید 
و جالبـــی نـــدارد تـــا بـــه او بدهـــد. نـــورا 
تســـلیم پیشـــامدهای زندگی‌اش شـــده 
بـــود و تـــاش و مبـــارزه‌ای بـــرای بهتـــر 
شـــدن اوضـــاع نمی‌کـــرد. ایـــن بدترین 
قســـمت زندگی‌اش بود. انگار او همین 
سرنوشـــت تلـــخ را پذیرفتـــه و دیگـــر 
کمکـــی به خـــودش برای بهبـــود حال و 

شـــرایطش نمی‌کنـــد.
وقتی صاحب فروشگاه با دیدن اوضاع 
نامســـاعد زندگی نورا به او گفته بود که 
»بـــه هر حال آدم تحت فشـــار ســـاخته 
می‌شـــه. آدم اول کـــه شـــروع می‌کنـــه 
زغاله، بعد تحت فشـــار زیـــاد تبدیل به 
الماس می‌شـــه«، خیلی درک درستی از 

ایـــن حرف پیدا نکـــرده بود.

زندگی کردن حسرت‌ها
و  فکـــر  و  حـــال  تغییـــر  بـــرای  نـــورا 
زندگـــی‌اش، بـــه چیـــزی شـــبیه معجـــزه 
نیاز داشـــت. این معجزه پـــس از اقدام 
بـــه خودکشـــی در زندگی نـــورا می‌افتد. 
او در فاصلـــه میـــان مـــرگ و زندگـــی، 

فرصتـــی گرانبهـــا بـــرای تجربـــه کـــردن 
حســـرت‌ها و دیدن زندگی‌های دیگرش 
پیـــدا می‌کنـــد. در مجالـــی کـــه قبـــل از 
مـــرگ به نـــورا داده می‌شـــود، او خود را 
در کتابخانـــه‌ای بـــزرگ می‌بینـــد کـــه به 
او امـــکان می‌دهـــد حســـرت‌هایش را 
زندگـــی کند! مســـئول کتابخانـــه، خانم 
الم، کتابدار دوران نوجوانی نورا اســـت، 
زنـــی که آن زمان نورا را بســـیار دوســـت 
داشـــت و بـــا او مهربـــان بـــود. خانم الم 
توضیحـــش دربـــاره کتابخانـــه را چنیـــن 
آغـــاز می‌کنـــد: »بیـــن مـــرگ و زندگی یه 
کتابخانـــه هســـت، و تـــو ایـــن کتابخانه 
بی‌شـــمار قفســـه، پر از زندگی‌هایی که 
می‌تونستی داشته باشی. با خوندن هر 
کتـــاب می‌تونی ببینی اگـــه انتخاب‌های 
متفاوتـــی می‌کـــردی اوضاعـــت چطـــور 
پیـــش می‌رفـــت. اگـــه فرصـــت تجربـــه 
دوباره داشـــتی، حســـرت‌هات رو چطور 
جبـــران می‌کـــردی.« خانـــم الم بـــه نورا 
توصیـــه کرده بـــود که »گاهی بـــرای یاد 
گرفتـــن زندگی فقط بایـــد زندگی کرد.« 
نـــورا اگر می‌توانســـت ایـــن توصیه را در 
زندگـــی‌اش عملـــی کنـــد، دیگـــر کتـــاب 
زندگـــی‌اش مملو از حســـرت نمی‌شـــد. 
اکنـــون او می‌توانســـت وارد زندگی‌های 
را  و حســـرت‌هایش  شـــود  دیگـــرش 

زندگـــی کند.
روی  پیـــش  طلایـــی  فرصتـــی  حـــالا 
نـــورا قـــرار داشـــت. هـــر کتاب، شـــامل 
یکـــی از زندگی‌هـــای نزیســـته نـــورا بـــا 
حسرت‌هایش بود و او پس از برداشتن 
کتـــاب، وارد دنیایـــش می‌شـــد و زندگی 
دیگـــری را در مقابـــل خـــود می‌دیـــد. 
حســـرت‌های زندگی نورا، تمام نشـــدنی 
بـــه نظر می‌رســـید: »حســـرت می‌خورم 
کـــه خواننـــده گـــروه هزاتوهـــا نمونـــدم، 
حســـرت می‌خـــورم کـــه امـــروز ورزش 
نکـــردم، حســـرت می‌خـــورم کـــه قبل از 
مرگ پدرم بهش نگفتم چقدر دوسش 
دارم، حســـرت عمـــری رو می‌خـــورم که 
آنلایـــن و تـــوی شـــبکه‌های اجتماعـــی 
تلـــف کردم، حســـرت می‌خـــورم که آدم 
شـــادتری نبـــودم، حســـرت می‌خـــورم 
که بیشـــتر بـــرای محیط زیســـت تلاش 
نکردم، حسرت می‌خورم که اسپانیایی 
رو کامل یاد نگرفتم...« و ده‌ها حسرت 
دیگـــر کـــه رمـــق و انـــرژی را از نـــورا و 

زندگـــی‌اش گرفتـــه بود.

رنگ باختن حسرت‌ها
پس نورا با برداشـــتن کتاب حسرت‌ها، 
وارد یکـــی از زندگی‌هـــای نزیســـته‌اش 
می‌شـــد و بـــا زندگی کـــردن آن، می‌دید 
آیـــا واقعـــاً جایی بـــرای حســـرت خوردن 
داشـــته یـــا نـــه. او هـــرگاه در آن زندگـــی 
بـــه  دچـــار حســـرت می‌شـــد، دوبـــاره 

کتابخانـــه برمی‌گشـــت و می‌توانســـت 
حســـرت‌های دیگـــرش را زندگـــی کند.

ازدواج نکردن با دن بزرگترین حســـرت 
زندگـــی نـــورا بود. او همیشـــه حســـرت 
ایـــن را داشـــت کـــه چـــرا پـــس از مرگ 
مـــادرش، دن را ترک کـــرده بود و تصور 
می‌کـــرد در ازدواج بـــا دن، زندگـــی‌اش 
شـــرایط بهتر و ایده‌آل‌تری داشت. حالا 
نـــورا، خودش را در این زندگی می‌دید و 
متوجه می‌شـــد آیا ازدواج با دن، ارزش 
این همه حســـرت خوردن را دارد یا نه!

امـــا در کمال تعجب دید کـــه ازدواج با 
دن، آن رؤیایـــی نبـــوده که همیشـــه در 
سر داشـــته. دن خودش را در کار غرق 
کرده بود و کیلومترها با آن مرد عاشـــق 
دوران دوســـتی فاصلـــه داشـــت. دن 
توجه زیـــادی به نورا و اســـتعدادش در 
موســـیقی نمـــی‌داد و از همه بدتر آنکه 
بـــه او خیانت کـــرده بود. وقتی حقیقت 
زندگـــی بـــا دن ســـر نـــورا آوار شـــد، او با 
خـــودش می‌گفـــت ایـــن زندگـــی‌ای‌ بود 
که بـــرای از دســـت دادنش ســـوگواری 
می‌کرد؟ ایـــن زندگی‌ای بود که خودش 
بـــرای زندگـــی نکردنـــش ســـرزنش  را 

می‌کرد؟
نـــورا غیـــر از حســـرت ازدواج بـــا دن، 
حســـرت‌های دیگـــری در زندگـــی‌اش 
داشـــت. او از زمـــان مدرســـه دوســـت 
داشت یخ‌شناســـی موفق شود و وقتی 
خودش را در یکی از زندگی‌هایش روی 
یخچال‌های عظیـــم قطبی دید، فهمید 
ایـــن آرزو نیـــز آن چیـــزی نبـــوده کـــه او 
بخواهد آن را برای همیشه زندگی کند.

احمـــد محمدتبریـــزی/ همـــه مـــا بـــا آرزو‌هـــا، حســـرت‌ها، رســـیدن‌ها و ناکامی‌هایمان 
زندگی می‌کنیم. در هر مرحله زندگی آرزوی داشتن چیزی را داریم و برای خواستنش 
تـــاش می‌کنیـــم، گاهـــی به آن می‌رســـیم و گاهی از دســـتش می‌دهیـــم. معمولاً پس 
از به دســـت آوردن، دوباره میلی جدید به ســـراغ‌مان می‌آید و با نرســـیدن و از دســـت 
دادن، حســـرتی بزرگ بر دل‌مان می‌نشـــیند. این قانون نانوشـــته زندگی اســـت. مدام 
در میـــان آرزوهـــا، میل‌ها و حســـرت‌هایمان تـــاب می‌خوریم. پیروز این میدان، کســـی 
اســـت کـــه در رســـیدن‌ها دچار شـــیدایی نشـــود و در ناکامـــی و حســـرت‌هایش تن به 

افســـردگی ندهـــد و بتواند همچنان پرقـــدرت ادامه دهد.

داستان کتاب، دغدغه بسیاری از افراد است و به همین خاطر همه 
می‌توانند با کتاب ارتباط برقرار کنند. دختری به نام »نورا سید« با 

وجود زندگی خوب و کم‌‌نقصش در نوجوانی، در جوانی با ناکامی‌ها و 
حسرت‌های زیادی روبه‌روست. او با وجود اینکه در نوجوانی قهرمان شنا 
شده بود، یک گروه موسیقی جمع و جور داشت و بعدها در دانشگاه 

فلسفه خوانده بود، زندگی‌اش در 19 سال بعد، شباهت زیادی به 
زندگی‌اش در نوجوانی و اوایل جوانی‌اش نداشت.

آغاز زندگی و پایان ناامیدی
در زندگی دیگرش، نورا خودش را در مقام 

یک قهرمان المپیک در رشته شنا دید. 
رؤیایی که پدرش از کودکی آرزویش را داشت، 

حالا محقق شده بود ولی این زندگی هم 
با وجود ظاهر هیجان‌انگیزش، پر از نقص 
بود. نورا در این زندگی نیز خوشحال نبود. 

نرفتن به استرالیا همراه دوستش، حسرت 
دیگر نورا بود. دوستش در استرالیا به خاطر 

تصادف مرده بود و نورا مجبور بود با غریبه‌ای 
نچسب در خانه‌ای سرد و تاریک زندگی 

کند. نورا همیشه رؤیای خوانندگی را در سر 
داشت و با وجود اینکه در زندگی دیگرش، 

خواننده‌ای موفق و مشهور بود ولی باز همه 
چیز مطابق میل او پیش نمی‌رفت. تمام 

رفت و آمد‌های نورا در زندگی‌های مختلفش، 
درسی بزرگ برایش داشت؛ او معنای زندگی 

را با تمام وجود درک کرد. او فهمیده بود 
اتفاقات کوچک و شاید بی‌اهمیت زندگی‌اش، 

چقدر برای دیگران اهمیت داشته است. 
نورا تازه فهمیده بود در زندگی فعلی‌اش 

که می‌خواست آن را از دست بدهد، چه 
ویژگی‌های شگفتی داشته که نسبت به آنها 

بی‌تفاوت بوده است. او فهمیده بود اگر واقعاً 
تلاش کند قادر به انجام دادن چه کارهای 

شگفت‌انگیزی خواهد بود. نورا راز بزرگی 
را در زندگی‌اش فهمیده بود که »زندگی آن 

سوی ناامیدی آغاز می‌شود.« مت هیگ در 
»کتابخانه نیمه شب« با ایده درخشانش، 

حرف‌های بسیار مهمی را می‌زند. هیچ‌کس 
نمی‌تواند بگوید که نسخه‌های دیگر او 

زندگی‌های بهتری خواهند داشت و قطعاً 
هیچ زندگی‌ای بدون نقص نخواهد بود. لازم 
نیست ما همه کار کنیم یا همه چیز باشیم، 
همین که هر روز صبح، آسمان بی‌نهایت را 

بالای سرمان می‌بینیم و آینده‌ای پر از امکانات 
غیرقابل شمارش پیش‌رویمان داریم، دلیلی 

برای ناامیدی وجود ندارد. به قول هنری 
دیوید ثورو فیلسوف: »مهم نیست به 
چی نگاه می‌کنی، مهم اینه که چی 

می‌بینی.«

زندگــــــی آن‌ســـــوی
نـــا‌امیــــــدی آغــــــــاز می‌شود


